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 اعتراضات مشهد 
از زبان سعید امامی

در نهــم خــرداد ١٣٧١، ماموران شــهرداری مشــهد، خانه های 
مســکونی غیرمجاز در کوی طلاب مشــهد را تخریب کردند. این 
حادثه واکنش های بســیاری به دنبال داشت و باعث اعتراضاتی در 
مشهد شد. بعدها روایتی از سعید امامی معاون وقت وزیر اطلاعات 
در سخنرانی بین دانشجویان دانشــگاه بوعلی همدان درخصوص 
حوادث مشهد منتشر شد:  ما در جریانات مشهد که پیش آمده بود، 
یک حرف قشنگی را حضرت آیت الله جوادی آملی به من فرمودند، 
شهرداری مشهد آمده بود یک سری زمین هایی را که مردم مدت ها 
دنبالش بودند و حتی برای خرید آن زندگی خود را فروخته بودند و 
یه کلبه کوچک ایجاد کرده بودند، در گیری ایجاد کرده بود و در این 
جریان یک بچه ای افتاده بود و کشته شده بود و این شروع ماجرا بود، 
آقای جوادی آملی یه نکته زیبایی رو به من فرمودند: شما اینو قبول 
دارید که دفاع از مسکن و محیط زیست حتی در حیوانات هم وجود 
دارد؟ کســی آمده یک پولی داده یه تکه زمینی را گرفته   یک دفعه 
می بینه آمدن بالا ســرش و زمین را خراب کنند. مطمئنا اعتراض 
خواهد کرد، یعنی بعضی از اعتراضات، اعتراضاتی اســت که ما باید 

بپذیریم.

پس از انقلاب   و پیش از سال ١٣٧١، سرود جمهوری 
اسلامی     براساس شعری از ابوالقاسم حالت   و  موسیقی 
محمد بیگلری پور   ســاخته شد. این ســرود پاینده 
بادا ایران   نام دارد.  در ســال ١٣٧١ ســرود  جمهوری 

اسلامی ایران مهر خاوران به عنوان سرود ملی جدید 
ایران جایگزین این سرود شد. شاعر این  سرود، ساعد 
باقری است آهنگ آن نیز توسط حسن ریاحی ساخته 

شده است. 

محمد باقرزاده| ۹۰ ســال عمر کرد 
و در کنار مناصب دولتی و ســناتوری، 
خدمات ارزنده ای به علم در ایران داشت؛ 
اما ایــن پایان ماجرای دانشــمندی که 
در ایران به قهرمان تبدیل شــد، نیست؛ 
»محمود حســابی« مانند هر قهرمان 
دیگر ایرانی در گذر زمان دچار تغییر شد 
و این البته خصلت بارز هر »قهرمان« در 
برهه های مختلف است. پیش از انقلاب 
ایران، مردم عادی احتمالا حسابی را به 
 عنوان سناتوری انتصابی یا وزیر فرهنگ 
دولت محبوب مصدق می شــناختند؛ 
هر چند که دانشــگاهیان آن روزگار از 
خدماتش غافل نبودنــد. او بنیان گذار 
دانشکده های فنی و علوم دانشگاه تهران 
بــود و البته پیــش از آن دارالمعلمین و 
دانش ســرای عالی را تأسیس کرده بود 
و نخستین معلم فیزیک در برهوت علم 
آن روزگار ایران بود. دوران پرفرازونشیب 
زندگی پدر علم فیزیک ایران در سال های 
اول انقلاب هم حکایت دیگری داشــت 
و کمتر اســمی از آن »ســناتور دوران 
ستم شــاهی« به میان می آمد تا این که 
یکی از منتقدان چهــره قهرمانی امروز 
حسابی، در  سال ۶۵ و در دانشگاه شیراز 
زبان به تمجید از خدمات مردی گشود که 
همه می دانند شیفته دانایی و دانش بود. 
»رضا منصوری« استاد فیزیک دانشگاه 
صنعتی شریف که ســال ها از نزدیک با 
محمود حسابی حشــر و نشر داشت، در 
آن روز دانشگاه شیراز از خدمات همکار 
بازنشســته اش به علم فیزیک در ایران 
گفت و تأثیر او را غیر قابل کتمان دانست. 
سال های بعد اما توجه رسانه ها به حسابی 
جلب شــد و همزمان هم انتشار کتاب 
»استاد عشق« تصویر تازه ای از این معلم 
ایرانی برای جامعه تشنه قهرمان ساخت. 
این کتاب را »ایرج حســابی« تنها پسر 
محمود حسابی نوشت و در همان صفحه 
اول و در توضیــح نوشــت: »این کتاب 
نگاهی اســت به زندگــی و تلاش های 
پروفسور سید محمود حسابی، پدر علم 
فیزیک و مهندســی نوین ایران.« استاد 
عشق در سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسید و 
ده هابار تجدید چاپ شد و همچنان هم 

خوانندگان فراوانی دارد. 
خاطرات ایرج حســابی از پدرش اما 
دست  کم و در خوشبینانه ترین حالت، 
ایرادات زمانی فراوانــی دارد و تصویری 
قهرمان گونه از یک انسان می سازد و این 
در حالی  اســت که کارنامه برجای مانده 
از حســابی چنان پررنگ و روشن است 
که بی نیاز از هرگونه غلو و اغراق باشــد. 
به دلیل علاقه فرزند-پدری یا هر عامل 
دیگر، محمود حســابیِ تصویرشده در 
این کتــابِ پرمخاطــب تبدیل به یک 
قهرمان ملی شده است و نگاه  سرسری 
به تاریخ این مملکت هم نشان می دهد 
که قهرمانان سرشت شکننده ای دارند و 
استاد عشق هم از این سرشت مستثنی 
نشــد. چند ســالی پس از آن حیرت و 
واماندگی از کوشــش و دانایی پروفسور 
حسابی تصویرشده در کتاب فرزندش، 
از آن معلم فرزانه تصویری دیگر ساخته 
شــد؛ این بار تأکید بر اغــراق و غلو در 
توصیف حسابی نقل محافل شد و حتی 
خدمات بدیهی او هم فراموش شد؛ انگار 
که گناه فرزند به پای پــدری متواضع 

نوشته شود. 
بــاری دوران ســتایش ها و پس از آن 
دوران مذمت های پدر علم فیزیک ایران 
سرآمده و شاید الان زمان شناخت دقیق 
و تأثیرپذیری عمیق است. فارغ از آن چه 
گذشــته این  روزها باید بدانیــم که در 
تاریخ علم و فرهنگ این سرزمین مردی 
سختکوش به هر فن و علمی پرداخت و 
در میانسالی شیفته فیزیک شد و پس از 
طی مدارج عالی در بهترین دانشگاه های 
دنیا و پژوهش در زمان و مکانی مشترک 
با انیشتین )دانشگاه پرینستون( به دیار 
خود بازگشــت و هر چه در توان داشت 
برای پایه گذاری و رشد علم در سرزمین 
مادری اش به کار گرفت. حسابی چه در 
کسوت دانشمند و چه در ردای سیاست، 
خدمتگزار علم بود و این خصلتی کم نظیر 

دست کم در دوره امروز ماست. 

از کرخه تا راین
سرمشق ابراهیم برای »برادر ابراهیم«
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پولاد امین|  از کرخه تا راین موفق ترین فیلم 
پرتماشاگرترین  نیست.  حاتمی کیا  ابراهیم 
فیلمش هم نیست. از دیدگاه سینمایی بهترین 
فیلم این کارگردان محبوب هم نیســت. اما 
بی تردید مهمترین فیلمش است. فیلمی که 
در آغازین  سال دهه70 سرمشقی می شود از 
ابراهیم حاتمی کیا برای ابراهیم حاتمی کیا، تا با 
دنبال کردن روشی که در این فیلم پی گرفته، 
حضورش را برای سالیان ســال در سینمای 

ایران بیمه کند...
مخالفان ابراهیم حاتمی کیا او را در سال های 
اخیر متهم کرده اند بــه این که »هم به میخ 
می زند و هــم به نعل«. از کرخه تــا راین اما 
نشان می دهد این ویژگی در کارنامه ابراهیم 
حاتمی کیا تازه نیست و خصیصه ای دیرین 
است که رد پایش را می توان تا فیلم از کرخه 

تا راین دنبال کرد...
هویت، دیده بان، مهاجــر و وصل نیکان 
به عنوان فیلم های اولیه حاتمی کیا، فیلم های 
رک و راستی بودند. فیلم هایی صریح. مثل کف 
دست. فیلم های »برادر حاتمی کیا«. رزمنده ای 
که فیلمسازی را تکلیف می دانست و فیلم را 
ابزاری برای انتقال پیام هایش. از کرخه تا راین 
اما تومنی نه صنار با آن فیلم ها متفاوت است. 
انگار پایان جنگ، وزیدن بادهای سازندگی و 
ورود تکنوکرات ها به دنیای سیاست و جامعه، 

ابراهیم حاتمی کیا را به این نتیجه رســانده 
که اوضاع عوض شده با شرایط فعلی جامعه 
صراحت از آن نوع کــه در مهاجر و دیده بان 
وجود داشــت، شــاید راه به جایی نبرد.  از 
کرخه تا راین این را خوب نشــان می دهد. 
حاتمی کیای این فیلم دیگر آن »برادر« ابراهیم 
صریح نیست. او به میخ و نعل و آلمان و نظام و 
رزمندگان و بریدگان و مجروحان شیمیایی و 
پناهندگان می زند و باکی اش نیســت که هر 
کســی از ظن خود یار فیلمش خواهد شد. 
چه بســا خود او هم چنین می خواهد. چنین 
می خواهد و موفق هم می شود. موفقیت های 
جشنواره ای فیلم در  ســال ساخته شدنش 
مبین موفقیت او است و البته موفقیت های 
دنباله دار حاتمی کیا در سال های بعد  نشان از 
هوشمندی کارگردانی دارد که فهمیده برای 
دوام آوردن در سینمای ایران باید جناح ها و 

دیدگاه های گوناگون را راضی نگه دارد.
گفته می شود از کرخه تا راین به سرنوشت 
قربانیان بمب های شیمیایی در جنگ ایران 
و عراق می پردازد. اما آیا واقعا چنین است؟ 
معلوم است که نه. درست است که این فیلم 
بیانیه ای اســت در محکومیت بمباران های 
شیمیایی، اما در کنار این پیرنگ محوری به 
مهمترین مسائل و مصایب ایران آن سال ها 
واکنش دارد. پناهنــدگان، رزمندگانی که 

پای عقایدشان مانده اند، رزمندگان بریده، 
گروهک ها، خانواده های شهدا و مجروحان. 
جالب این که در روایتش، در سنگر هیچ کدام 
از این گروه ها نیز نمی ایســتد. نکته این که 
راوی بی قضاوت این درگیری ها هم نیست. 
از کرخه تا راین در روایت داســتان قهرمان 
محبوب کارگردان روشــی پیش گرفته که 
مهمترین کارکردش این اســت که دست 
سازنده را رو نمی کند. فیلم هر از چندی به 
قالبی درمی آید و بــرای معتقدان قالبی آن 
نگاه و نگرش، بهانه ای بــرای دفاع از فیلم 
می دهد. چنین می شود که به  جز معتقدان 
به راه و رسم سینما، گروه ها و افراد متفاوت 
و مختلفی بــا دیدگاه های متنــوع و گاه 
حتی متضاد، این فیلم را در راســتای نگاه 
و منافع شــان دیده اند و بــه حمایت از آن 
برخاســته اند. مثل تمــام فیلم های بعدی 

ابراهیم حاتمی کیا...
در شرایطی که سال های سال است از مرگ 
رسول ملاقلی پور -که به  گواهی فیلم هایش 
صادق ترین راوی جنگ هشــت ساله بود- 
می گــذرد، ابراهیم حاتمی کیــا همچنان 
دوام آورده و زنده و سرحال و امیدوار فیلم 
عظیم تر؛  فیلم هایی  سال به سال  می سازد. 
در هر دولتی با هر دیدگاهی. آیا این نشان 

از موفقیت سرمشق از کرخه تا راین ندارد؟

مروری بر  رویدادهای  سال  1371 به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی 12

در جمهوری اسلامی عدل یک پیام شخصی نیست؛ بلکه یک نظام اجتماعی 
است. این طور نیســت که هر کس فقط در محیط خود عادلانه رفتار کند. 
این کافی نیست. عدل معنایش این است که باید جامعه قائم به قسط باشد. 
»لیقوم الناس بالقسط )۴۹(.« قانون، عادلانه؛ اجرا، عادلانه؛ نظارت، عادلانه؛ 
قضاوت، عادلانه؛ تقسیم، عادلانه. این خصوصیتی است که برای جمهوری 
اســلامی ارزش محســوب می شــود. ما اگر از لحاظ مادی و سازندگی به 
کشورهای پیشرفته  دنیا هم برسیم، کافی نیست. امروز کسانی که سرشان 
در حساب های مادی و محاســباتی و از این قبیل است تا صحبت می شود، 
می گویند: »ما می خواهیم خودمان را مثل فلان کشور بسازیم. البته هرکس 
هم سلیقه و نظری برای خودش دارد. اگر ما ایران را مثل کشورهای برخوردار 

مادی ساختیم، اما از عدالت خبری نبود، این هیچ ارزش ندارد.« 
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران و قشرهای مختلف 

مردم، در روز ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السّلام ١٧ /دی/ ١٣٧١

رئیس مجلس حجت الاسلام علی اکبر 
ناطق نوری و نایب رئیســان حســن 
روحانی، سیداکبر پرورش، محمدعلی 
موحدی کرمانی، حســین  هاشمیان 

انتخاب شدند.
2١ فروردین

غلامحسین صدیقی نوری معروف به 
دکتر صدیقی استاد دانشگاه تهران و 
وزیر پست، تلگراف و تلفن در دولت اول  
و وزیر کشور در دولت دوم دکتر مصدق 
بوده است. وی همچنین از آورندگان 
دانش جامعه شناســی به ایران و 
از مؤسسان مؤسســه مطالعــات و 
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نیز 

به شمار می آید.
2۹ اردیبهشت

نیم نگاه خاطره  نگارها

زاویهنگاه سال

دریچه

آغاز جنگ های 
 داخلی 

در افغانستان

تصادف دو هواپیما 
در آسمان

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

هواپیمــای  فوریــه ١۹۹٣(:   ۸( بهمــن ١٣٧١   ١۹
توپولوف-١۵۴ شــرکت ایــران ایرتور با یــک هواپیمای 
ســوخو-2۴ متعلق به نهاجــا در نزدیکی تهــران تصادف 
کرد. هواپیمای توپولف ١۵۴ از باند 2۹ راســت مهرآباد به 
هوا برخاســت. همزمان چند فروند جنگنده نیروی هوایی 
به نوبت درحال فــرود روی باند 2۹ چپ فــرودگاه بودند. 
در هنگام چرخش و تقرب به ســوی بانــد 2۹ چپ یکی از 
ســوخو 22 های نیروی هوایی با توپولــف ١۵۴ که درحال 
افزایش ارتفاع بود، برخورد کرد. دم توپولف از بدنه جدا شد 
و هواپیما پس از طی مســافت کوتاهی سقوط کرد. در این 
حادثه ١٣۴نفر کشته شدند. هر دو هواپیما در محل دپوی 
ارتش درحوالی تهرانســر ســقوط کرده و همه سرنشینان 
دو هواپیما جان باختند. هواپیمای مســافربری توپولوف از 
تهران عازم مشــهد مقدس بود که در آسمان با  هواپیمای 

سوخو تصادف می کنند.

جنجال آفرینی دولت امارات بار دیگر اوج گرفت؛ ادعای 
واهی آنها بر جزایر سه گانه ایران با هشدار وزارت امورخارجه 
کشورمان همراه شد، ایران به امارات و کشورهای حامی آن 
هشــدار داد که از دامن زدن به بحران در منطقه خودداری 

کنند.
2۰ شهریور
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رشد سینمای جنگ

 هشدار ایران 
به امارات

 بزرگی که 
غلو نیاز نداشت

  ماندگاران 

 وداع با 
ابوالقاسم حالت

میر سیدمحمد محیط 
طباطبائی درگذشت 

ابوالقاسم حالت ملقب به ابوالعینک  
 شاعر، مترجم و طنزپرداز 

ایرانی بود
3 آبان

میر سیدمحمد محیط 
طباطبائی پژوهشگر ادبی، مورخ، 

منتقد و ادیب معاصر ایران بود
27 مرداد

١2 خرداد

دومیــن دوره جــام آزادگان از  مرداد 
ســال١٣٧١ آغــاز شــد و در دی ماه 
همان  ســال بــه پایــان رســید. این 
لیــگ به عنــوان کوتاه تریــن لیــگ 
فوتبــال ایــران شــناخته می شــود.

١۰ فروردین

جعبه جادو

سلام تلویزیون 
به سریال های 

مناسبتی
تعطیلات نوروزی یک مجموعــه تلویزیونی ایرانی به 
کارگردانی خسرو ملکان است که در  سال ١٣٧۰ تهیه و 
در نوروز ١٣٧١ از شبکه یک سیما همزمان با ماه رمضان 
پخش شــد. دهه٧۰ را می توان آغاز پخش سریال های 

مناسبتی دانست.

جعبه جادو

اوایل خــرداد ٧١ خبر جنایتی 
هولنــاک در روزنامه های ایران 
منتشــر شــد. قربانیــان این 
جنایت دکتر محمدفلاح تفتی، 
همسرش دکتر منیژه زرسازگار 
و دو فرزند آنها به  نام های امید 
١۶ساله و هدیه ١۰ساله بودند 
که اجسادشان در خانه شان در 
خیابان پاسداران پیدا شد. دکتر 
تقی تفتی، همسر و دو فرزندش 
در خیابان پاسداران و در منزل  

مسکونی خود کشته شدند.

روزنامه همشهری روزنامه صبح 
ایران است که به صاحب امتیازی 
شهرداری تهران توسط موسسه 
همشهری از  سال ١٣٧١ منتشر 
می شــود. روزنامه همشهری از 
همان ابتــدای فعالیت با ظاهر 
رنگــی و جذابــش توانســت 
خوانندگان بســیاری را جذب 
کند. ایــن روزنامــه به عنوان 
نخســتین روزنامه تمام رنگی 
کشور با قیمت ۵۰ریال منتشر 

شد. 

عکس نوشتعکس نوشت

سرود دوم
سَر زَد از افُُق
مِهرِ خاوران

فروغِ دیده حق باوران
بهمن فَرِّ ایمانِ ماست

پیامت ای امام ! 
 »استقلال، آزادی« 
نقشِ جانِ ماست

شهیدان پیچیده در گوش زمانْ، فریادتان
پاینده مانی و جاودان

جمهوری اسلامی ایران

سرود اول
شُد جمهوری اسلامی به پا/ که هم دین دهد هم دنیا به ما

از انقلاب ایران دِگر/ کاخ ستم گشته زیر و زبِرَ
تصویر آینده ما/ نقش مراد ماست

نیروی پاینده ما/ ایمان و اتحاد ماست
یاریگر ما دست خداست/  ما را در این نبرد او رهنماست

در سایه قرآن جاودان/ پاینده بادا ایران   
آزادی چو گل ها در خاک ما/ شکفته شد از خون پاک ما

ایران فرستد با این سرود/ رزمندگان وطن را درود
آیین جمهوری ما / پشت و پناه ماست

سود سلحشوری ما/  آزادی و رفاه ماست
شام سیاه سختی گذشت/ خورشید بخت ما تابنده گشت

در سایه قرآن جاودان / پاینده بادا ایران  


